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 نامه کاکتوسگاه

 ادبی، فرهنگی، هنری 

 
 ویسندگانه با ن نوشته، معرفی کتاب و نویسنده، مصاحب داستان کوتاه، شعر، دل

 

  :مسئول 

 فرزانه تقدیری  

  :اعضای تحریریه 

     مینا فاتحی 

  طاهره سبحانی 

  شعرا زهره 

   فرزانه تقدیری 
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 فهرست مطالب 
 
 

 معرفی شهید       

 

 

 داستان کوتاه 

                 شعر

 

  

 نوشته دل

 مصاحبه با یک نویسنده 

 

 معرفی یک نویسنده 

 هاکتاب اولی

 معرفی کتاب
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 ه نام خداب

 

 

ت همیشه از اینکه روزی یک ماهنامه یا انتشارات داشته باشم و در خدمت ادب و فرهنگ و ادبیا

 باشم، احساس خوبی داشتم. 

ها پرداختم، اماا  ها و معرفی آنمدتی را در صفحات مجازی به معرفی کتاب، مصاحبه با نویسنده

 این برای من کافی نبود... 

باه   خاوبی باه د تا من ایان ششاو و قوو و خواهاته را    شاید وجود یک ماهنامه بتواند کمک کن

 ی اجرا برهانم. مرحله

 ی کاکتوس تقدیم به نگاه گرم شما... ماهنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

6 

 

 

 

 

 

 

 

 خدایا

 انت...ب محبل خوتو را سوگند به چرخ گردانت که بچرخانی حال پریشان ما را به احوا

 

از تو  حدومرزبیبخشایی، پس دریغ میندارد و بی حدومرزیای خدایی که قدرتت هیچ 

هایت را عطایمان خواهیم که بهترینکنیم و با اصرار از تو میطلب آمرزش و رحمت می

 بفرمایی.
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 معرفی شهید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کازرون :تولد محل        

 رضا)ع( امام گردان فرمانده :مسئولیت

 19/10/65  :شهادت تاریخ

 5کربلای عملیات محورشلمچه :هادتش محل    
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 : فرازی از وصیت شهید بزرگوار
 

 

 

 

جمعه و جماشاات مسالمین،    شکندشمنهمیشه گرم نگه دارید و نماز  را مساجدهتاد مقاومت 

و  لاویین شهدا و مفقودین و همچناین دیادار از مع   هایخانواده، دیدار از دشاهای توهل و کمیل

مقادس را   هاای مکاان یک روز بیاید که شما این  ناکردهخدای، اگر مجروحین را فراموش نکنید

 .صحنه نباشید دشمن پیروز خواهد شددر وخایی بگذارید 

راه  دهندگانو ادامهکار را در نظر بگیرید که همین شهدا  این وبه شادی ما شهدا هم شاد باشید 

 هاآنو  اندرهاندهرا به خاک  هاآن پشت و اندانداختهشهدا هستند که دشمنان اهلام را به گریه 

 .اندناامیدکردهرا از رهیدن به اهداف پلیدشان 
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 زادهابراهیم باقری سردارشهید نامهزندگی
 

 

. پر مهر خانواده پرورش یافات  یههستی گذارد و در های یهدر شهر کازرون پا به شرص 1337ال ابراهیم در ه

هایگی آغاز کرد و در مدارس مجتهد، ادب و هنرهتان دکتار شاریعتی تاا اخاذ      هفتآموختن شلم را از هن 

 پرافتخاار  هایهالمدرک دیپلم تحصیل نمود. ابراهیم در هنگام تحصیل از کسب روزی حلال نیز غافل نشد. 

دوهاتان    او بسیجی پا در رکاب جنگ نهاد. شنوانبهایشان و  طلبیدمیدفاع مقدس، رشادت و شجاشت او را 

بااس هابز   یبه شهر بازگردد یذا  توانستنمیاز دهت داد. دیگر  داوری، صمد نحاهی را در میادین نبرد احمد

ماوزش  آآموزشی مسئوییت  یدورههپاه پاهداران را بر تن کرد تا همیشه مدافع اهلام باقی بماند. بعد از طی 

آموزشی شهید دهاتییب باود. او باا     پادگان مسئولفجر را بر شهده گرفت. برای مدتی نیز  19شقیدتی یشگر 

حماهاه آفریاد.    5و  4، کاربلای  8فجار در شملیاات وایفجار     19همت فرمانده گردان امام رضا)ع( از یشگر 

فیت را در کی های اهاهی وی در پادگان شهید دهتییب، تیییرات شگرفیگزاریبنیادین و هیاهت ریزیبرنامه

راهیم در اوهات. ابا   رزماان هام ، خدمات ارزنده او زبانزد هاهال که هنوز بعد از گذشت آموزش به وجود آورد

هاایگی   بیسات و هشات  ، در منطقه شلمچه در هن 5در مرحله دوم شملیات کربلای  1365دی ماه  19تاریخ 

ام به مشهد مقدس انتقال دادناد. بعاد از زیاارت ضاری  اما      ،پیکرش را به اشتباه .شاشقانه شزم دیار نور کرد

 رون بازگشت و طی مراهمی باشکوه در گلزار شهدا به خاک هپرده شد.رضا)ع( به کاز
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 :شهادت
 

 

 بعد از شهادت دوهت  محسن خسروی آرام و قرار نداشت، نگاه  کردم و گفتم:

شاان را  که بعضی از دوهتانم راه خود کشیدمیبر دیم نشست، هنوز شعله  8داغی که بعد از شملیات وایفجر »

 شاهدا این  شقب بمانم و به خیل ترهممیتنگ اهت  امهینهگرفتند و رفتند، ما از قافله شقب ماندیم حاجی! 

ند و آب هم از آب قدم بز شهدا هایخانوادهبین  راهتراهت ،فردا فرمانده گردان امام رضا )ع( ترهممینرهم 

 )ع(! قربان غریبیت آقا!....  نرضاجا تکان نخورد، آه ....

 و آب پاکی روی دهت  ریخت. دوباره شروع به صحبت کرد: ی گلوی  را گرفتبیض غریب

اک شاده اهات خا    قرهیکدیم برای زیارت ضریح   امنداشتهآقا را  بوسخاکچندین ماه اهت که هعادت -

 . «اهت این خاک غریب انگیزدلشجب  رودمیم بالا داز هر و شانه آ ماشاءاللهجبهه هم که هزار 

 هایدفعهروز بعد خبر شهادت  در میان اهل جبهه پیچید، اما پیکرش را پیدا نکردند، بعضی گفتند شاید مثل 

از  رواقاع  ، اماا د اشاتباه  بهتابوت او . وز بعد خبر او را از مشهد آوردندویی چند ر ،قبل، پلاک  را دور انداخته

 هایبچهری ( به مشهد رفت و هفت مرتبه ضری  آقا را طواف نمود، بالاخره با پیگی)ع ایحججثامنروی کرامات 

 .یشگر پیکرش را به کازرون انتقال دادند و در کنار یار دیرین  محسن خسروی آرمید

 

 

 

 

              شعرا  زهره 
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 داستان کوتاه 
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 یاس
 

کرد بری میدی گویی برای باد تند، اییحظهرام آای یحظه ؛بادبا همراه  رقصیدی  اتاقم چه زیبا میپنجره  یهپرد

کردم برای میهنوز تنبلی  شدم  و پهلوپهلوبهروی تخت خوابم . خواندی رقص میه  ترانیبرا هوهوکنان باد و

 . کلی کار داشتم،شدماز رختخواب جدا می باید اما بیداری کامل

 خواهدمی متوجه شدم باد صورتم احساس کردم و هوهوی باد در از  نوازشی ملایم و شد رقصیدن پرده تندتر

 .بیرون انداختم نگاهی به همت پنجره رفتم وبه. شریک شومها نآشادی  من هم در

ناپاذیرتمام  شاوقی وصا    حال رقصیدن بودناد.  در باد یهوهو با مان همراهبرگ درختان  کوچه شاخ و تمام

هماراه   بااد  درختاان و  کاوبی پای در زدن به  بیرون ازخانه بروم وگرفتم برای قدمتصمیم  .گرفتوجودم را فرا

تصمیم گارفتم کمای اهاتراحت کانم.      چرخیدم که هرم گیج رفت و قدرآنرقصیدن  درمیان هیاهو و .باشم

 روی اویین نیمکت پارک محض ورودمبه کمی اهتراحت کنم، رفتم تا ی که در همین نزدیکی بود همت پارکبه

بای  آ هامان، آ باود  همان کشاند، چه زیباآبه  نگاهم را یهار کلاغی زاویقارقصدای  م،کردنفسی تازه  .نشستم

 هامان آ مارا از  نگاهشدند. صدای زنگ موبایلی کدام به شکلی دیده میکه هر هفید ابرهای پهن و لاجوردی با

حال مکایماه   و در بودرویم نشسته نیمکت روبه ، رویمشکی پسری چهارشانه با موهایی یخت و. بیرون کشید

 « قه و منتظر!شاش اًحتم» گفتمپی  خودم می، برندارم او از نگاهم را  من باشث شد یهبود. حس کنجکاوان

 . گویا اویین دیدارشان اهت حدهم درهت بود و اًدقیق  .تیزترکردمرا  هایمگوش

 بار ندچپای  را  ،انتظار از اشتراض  یهنشانبه  و برد بالاتر کمی صدای  را و شد روی نیمکت بلند پسرجوان از

ی هرازگااه  مشیول پیام فرهتادن شد و .دوباره روی نیمکت نشست اش را پایان داد ومکایمه و زمین کوبید بر

  بلند تلفن همراه صدای زنگ دوبارهگردد، به دنبال کسی می که گفتکرد چشمان  میبه اطراف  نگاه می

 : شداین باریحن کلام  تندتر شد.

 ه که منتظرم. هاشت ازدو تربیش ؟چرا نمیایی؟کجایی -

 :ادامه داد  و مکث کوتاهی کرد  

  نه دوهت داشتنت؟ ای؟نه داریوبه بار چرا هر -
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 . نوبره ودت رمن منتظرم زودترخو

 . از جا بلندقدم بزنمپارک  تصمیم گرفتم کمی درو  برداشتم از او نگاهم را .پایان داد مکایمه را

 . اوییننشسته  بود روی ویلچردختری  ،قسمت ورودی پارک در شدم و شروع به قدم زدن کردم. 

 چیزی که بعد از ویلچرش توجهم را جلب کرد صورت زیبا و چشمان درشت  بود. با تمام احساهم، 

 دختر را دور از نیمکتی نشستم وکمی جلوتر روی . راه رفتن  یذت ببرد رزو کردم که روزی  ازآبرای   

 و مشیول تلفن همراهم زنگ خورد .هم انگار از انتظار خسته و در حال قدم زدن بود پسرجوان .کردممینگاه  

 داشت برایرش بود و اکن پسرجوانهمت دختر رفت که  مکایمه با دوهتم شدم. بعد از پایان تماس، نگاهم به 

ل دانست باید چه کند تا مرا دیاد خوشاحا  نمی پسرجوان و پنچر شده بود ویلچر کرد.می کمک کردن  تلاش

ناد  روی ویلچار بل  از را رامی دختار آبه. کردیممی روی ویلچر بلند را از باید دخترو از من کمک خواهت.  شد

روی آن نشساته باود    قابلاً نگاهی به نیمکتی که  پسرجوان .من کنارش نشستم .روی چمن نشاندیم کردیم و

 انداخت و هرش را خاراند و گفت: 

 رو ببرم بادش کنن.ویلچر باید 

 دخترک یبخند زیبا و مهربانی بر یب نشاند و گفت: 

 ببخشید شما خیلی اقیت شدید. 

 یبخند کوچکی کنج یب پسر جوان نشست و جواب داد: 

 نه اقیت که نشدم...   -

 و به شوخی ادامه داد: 

 ویی خیلی هنگین بودینا...  -

 بعد از رفتن پسر، چشمان دخترک پر از غم شد.  نگاهی به دخترک انداختم که خندید و پسرک رفت. 

 دهتم را روی دهت  گذاشتم و پرهیدم: 

 ...کنه وی میرهی؟ خب پنچرگیرظر میچی شده چرا نگران به ن - 

 نه از این بابت نگران نیستم. راهت ...  دخترک آهی کشید و گفت: 
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 خواهد درددل کند. احساس کردم می

 های  را روی هم گذاشت و آهی کشید و گفت: ای پلکیحظه

 شه. ترهم با دیدنم ازم فراری بمی -

 بزند.  کردم تا راحت بتواند حرف  رادر هکوت به چشمان غمگین  نگاه می

 شویقم قاشتمشون اون تگم و توی گروه که میبا هم آشنا شدیم، من شعر می خوانیکتابتوی یه گروه  -

کردم اما اماروز  گفت بیا همدیگه رو ببینیم ویی من قبول نمیکم با هم در ارتباط بودیم همیشه میکرد، کممی

 م...با این وضعی که من دار .. اما... اما بهم گفته اگه نیومدی دیگه منو برای همیشه فراموش کن.

 اش نشست. ی حرف  را خورد و قطره اشکی روی گونهادامه

 گفتم: م. داداش میدهتم را روی دهت هردش گذاشتم باید دیداری

 راهتی یادم رفت اهمت رو بپرهم. من مژگان هستم.  -

 اش را زیباتر کرد. یبخند کوچکی روی یب  نشست و چهره

 من یاس هستم...  -

 گرمی فشردم و گفتم: دهت  را به

اس! چرا از حالا فکرت رو درگیر چیزی کردی که هنوز اتفاو نیفتاده! تو به خودت این جرئات رو دادی کاه   ی -

ردن، بیای هر اویین قرار و این خودش خیلی مهمه. یاس! خیلی از دختر، پسرهایی که مثل تو بودن و ازدواج ک

شاه  بهت بگم، خودت که باید بهتر بدونی. درهات مای   دن که اینا رو نبایدرس خوندن و توی جامعه موفقن، م

 نگران نباش! 

 کرد با صدایی یرزان گفت: با انگشتان  بازی می کهدرحایییاس 

 اما اگه منو نخواد چی!  -    

 دانستم باید چه بگویم!های  هرازیر شد. نمیبیض  شکست و اشک

 که دختر قوی هستی، یاس، باید قوی باشی، حتماً -

لاو رفتای   نره. حالا هم اشکاتو پاک کان، جلاو ج   خوایم پی  اون جوری که ما می حتی اگه دنیا 

  شی...زشت می جانخانمپیشواز شزا! گریه نکن 
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 یب  نشست. اختیار یبخند بری آخرم بیاز جمله

 غم بیرون بیاورم. با آمدنکمی از خودم گفتم و هعی کردم با شوخی و خنده او را از حال و هوای 

  کشید دهت از شوخی وخنده کشیدیم.پسر جوان که ویلچر را با خود می 

 بفرمایین، این هم ویلچر شما، ویی خودمونیم خوب منو فرهتادین دنبال کارا و خودتون نشستین  -

 راحت!  

 ی من یاس هم خندید. هر دو نگاهی به هم انداختیم و با خنده

 افتادین.  زحمتبهمروز خیلی ببخشین شما ا -

 پسر با تعظیم کوتاهی گفت: 

 من دیگه برم... شه. خواه  می -

 یاس جواب داد: 

 خیلی یط  کردین. ممنون به خاطر همه چی...  -

 ی یاس تمام نشده بودکه هریع گفتم: هنوز جمله

 شه تا یه جایی کمک کنین... ایبته اگه زحمتی نیست. ببخشین می -

خواهت برای آخرین بار از نیامدن کسی که منتظرش باود مطمائن   ها انداخت، مینگاهی به دوردهتپسرک 

 طبعی گفت: با همان شوخ شود. با پوزخند و آهی کوتاه اما

 کشم، اینم روش. ش زحمت میمن که دارم همه -

 خندیدم و گفتم: 

 پس به من کمک کنین یاس روی ویلچر بشینه.  -

 د و گفت: چشم مخلص یاس خانم هم هستیم. ویلچر را جلو آور

 یاس نگاهی به پسرجوان انداخت و گفت: هر دو با هم کمک کردیم یاس روی ویلچر نشست. 

 کنم. ممنون همیشه دشاتون می -

 ی خداحافظی بالا برد و گفت: پسر دهت  را به نشانه

 یا شلی... خدافظ. 
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 ی یاسکه حتی یادمان نبود اهم و فامیل  را بپرهیم، دهتم را روی شانه پسرجوانبا رفتن 

 گذاشتم و گفتم:  

 ر قرار... دی با هم بریم هخب اجازه می -

 ویی...  -

 ویلچر را به جلو هُل دادم و گفتم: 

 تر از قبل باشی... نداریم... قرار شد قوی اما و اگرویی و  -

  ارهال کرد. پیامی نوشت و ورد وآکیف  بیرون تلفن همراه  را ازیاس 

 بردم و گفتم: آرام ویلچر را جلو میآرام

 ونشا تدوه خیلی شما هستن خدا موقعیتکه در ییکسابشه. روحت وزه نده ترس وارد قلبت اجا وقتهیچ -

پاک رو  اتاشکهای من نیست توی قرآن وشده داده شده. رو بهتون داده. اینا گفتهکه یقب نگهبان بهشت ه دار

 ، اویین دیدارته، خوش نیست گریه کنی.کن

 کشد. گفتم: خواهت بفهمم شاقبت یاس به کجا میدیم می

 ... دی من جایی منتظر بایستم تا وقتیاجازه می -

 ام تمام نشده بود که یاس با هیجان گفت: هنوز جمله

 ببخ  مژگان امروز خیلی اقیت شدی ویی بمون...  -

از شدت اضطراب و هیجان احساس گرهنگی داشتم به یاس گفتم که برای خریاد   ،بودیمظارتنادر نیم هاشتی

بر هر قرار حاضر شاده اماا    کشدن کسی که یاس انتظارش را میآروم. احساهم این بود که آبمیوه و کیک می

هماین را   گفت یاس هموقتی هنگام آمدن از دور او را بر هر مکان تعیین شده دیده رفته! باز هم احساهم می

 تر نشان دهد. خواهد خودش را جلوی من قویفهمیده و بیضی بزرگ راه گلوی  را گرفته اما می

 اش را شانه

خودم چندین بار تمارین کاردم کاه     برای خرید آبمیوه و کیک که رفتم، بااش زدم. ای بر گونهشردم و بوههف

 د. یاس بتواند با این غم کنار بیایکردم او را آرام کنم. خدا خدا می چطور به یاس روحیه بدهم و 

 دم که پسر جوان کنارش ایستاده شهای از ته دل یاس طور که هرم را بلند کردم متوجه خندههمین

 بود. 
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 ند و کنجکاوی گفتم: با یبخ

 . من هم بخندمتا  ،یدبه منم بگ -

 پسر جوان گفت: 

 کردم. داشتم اهمم رو براش معنی می -

 ای جدی به خود گرفت و ادامه داد: بعد قیافه

 ... زحل ه،رد، پادشاه گیتی، نگهبان پادشانام من کیوان اهت که چندین معنی دا -

 :وارگفتمحایتی شوخیمن با  کردیم ونگاه  می یاس من و

 خوبه دیگه، بسه. -

 کیوان رو به یاس گفت:  .خندیدیمو باز هم 

 کنی؟ ای دشوتم نمیشیدیم امروز، به کیکی آبمیوهخب خانم این همه زحمت ک -

 یاس دهتپاچه گفت: 

 حمت دادیم. زبفرمایید... ببخشید امروز هم خیلی بهتون  -

 بعد از من خواهت تا از او پذیرایی کنم. کیوان باز هم به شوخی رو به یاس گفت: 

 دونم هنوز... اهمتون رو نمی -

 ای جدی به خود گرفت: یاس هم درهت مثل کیوان، قیافه

 .ن اهت..زیست یههای  نشانهاقهوهبزی برگ و پاکی یه، نام گلی زیبا که هفیدی  نشاننام من یاس اهت 

 ! چه اهم زیبایی... بهبهکیوان چند بار هرش را تکان داد و گفت: 

 ود یاس را از قدر خوب توانسته باین ،برایم شجیب بود که کیوان در این زمان اندک

 گذراند. ه میچیز را به شوخی و خندقدر خوب همهو پریشانی بیرون بیاورد و این آن حایت غم 

*** 

 های صمیمیاز آن روز گذشته من و یاس دوهت نویسم چند هاییمیالان که این داهتان را 

 کم، از ویلچر خداحافظیهستیم و کیوان هم به پای یاس ماند تا برای درمان خود اقدام کند و کم 
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 کند.   

 ام و به یاس که حالا روی پای خود ایستاده و دارد فرزندش رویا، را که حاصلحالا در پارک نشسته

 دهد. ان اهت را روی تاب هُل میششق  با کیو 

 

 

 

 

 

   سوگل الطافی 
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 ترس از ارتفاع
 

غذا به  برای پیدا کردنمادر روزها  داد.اما جوجه شقاب گوش نمی ،«ترس ندارد،پرواز» گفت:همیشه مادرش می

شقاب آورد.گاهی جوجه اش میکرد و برای جوجهمارمویک شکار میمار و  ،رفت و موش و خرگوشصحرا و می

  فرو اخل پر و بایکرد و هرش را درا مثل یک توپ پر در هم مچایه میو خودش  رفتمی صخره یهبه یب

ایی که در ه و به پرنده نشستمیو  کردمیقفل  صخره یهش را محکم به یباههای تیز و برندو پنجه بردمی

 خواهدمیخیلی دیم » بود گفته بود: شانهمسایهاو به جوجه شاهین که  .کردمینگاه  کردندمیآهمان پرواز 

 «.ترهممیرا باز کنم و از آن بالا زمین را نگاه کنم اما از ارتفاع  هایمبال،مثل مامان شقاب

مثل  کهدرحاییجوجه . یک روز فکری به قهن  رهید اینکهمامان شقاب خیلی از این موضوع ناراحت بود.تا  

ع به یرزیدن بدن  شرو .صدایی شنید کردمینگاه  هاپرندهنشست بود و با حسرت به پرواز  صخرههر روز یبه 

مار  !ریه کردنگشروع به چرخیدن دور لانه کرد و شروع کرد به  .شدترمینزدیکشقب رفت اما صدا کرد شقب

 :داد و فریاد کردجوجه شروع به  .شد و دور جوجه شقاب حلقه زد ترنزدیکنزدیک و 

 مامان شقاب،مامان شقاب،کمک،کمک...  -

 یبای  را جلو جوجه .به طرف جوجه شقاب رفت دادمیدهان  را باز کرده بود و زبان  را تکان  کهدرحاییمار 

 ایریزههنگشقب رفت که ناگهان پاهای  روی هیچ راه فراری نداشت شقب .چشمان  گذاشت و جیغ کشید

ود با هرشت به باز ب منقارشهای  به طرف آهمان بود و بالپاها و  کهدرحاییجوجه  .پایین افتادرفت و از لانه 

 که صدایی مهربان و آشنا به او گفت: کردمیطرف زمین هقوط 

 . تونیتو می ...زودباش، زودباش.شزیزم پرواز کن با قدرت بال بزن-

 . پرواز کردنجوجه شروع به بال زدن کرد و در آهمان شروع کرد به 

   میدرضامهرابیح 
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 شعر

 

 

 قلبم انتهای رد

 کشدمی نفس یکی

 که جا همان

 دنیاست جای ترینپنهان

 بدخیم شکل به و

 است کرده ریشه امسینه در

 نیستی تو مقصر

  بود من از تقصیر

 پرستوی   به دل که

 .بستم مهاجر

 

 

 

     معصومه ارتش رضایی 
 

 

 

 

 



   

21 

 

 

 

 هراغ می نخواهم شد مرا دیوانه خواند دل 

 چه خوش بندم یب و دندان ز یاد هاقی محفل 

 ها کشم آهی ز هوز جان ز دهت نامرادی

 که بلعیده به یکباره نم اشکم به خاک و گل 

 بسی خوردم  زمین در ره هر و پایم شکست آخر 

 ز درد و گریه دیشب ببستم آخرش آتل 

 ویی این قلب بشکسته ندارد مرهمی جز نم 

 چکد از چشم خونبارم در این دریای بی هاحل 

 همی ترهم شود خشک و بیابان پهنه چشمه 

 ای کهگل زمین و خاک آن هازد برای تکه

 جوشد بسازیم  خنک رودی بیا تا چشمه می

 که آب رفته را مشکل توانست برد بر منزل 

 « افشار» چرخید و گفت:   قلبم به یکباره بر دفتر فرو

 بگو تا نق  زیبایی بسازم  از خطی مشکل 

 

 افشاری  اللهآیت 
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 ساحلبی دریای
 خواهم شکسته جام و ساغر دل شراب و می نمی

 برد ساحل به دریایی گرفتارم به سختی می

 

 خورم گاهی زا به صخره میوزد طوفان وحشت

 لب و دندان شده زخمی خدایاکی رسد منزل 

 

 دلم دارد هوای نم، ولی شور است آب آن 

 ی، خیالی پوچ و بس مهمل کند رفع عطش شور

 

 زنم پارو ولی لنگان قدم آهسته بردارد 

 رود باطل بلد نبودم شنا کردن گمانم می

 

 پیچد شدم خسته غلط راهی که پیچش مار می

 ای از گل فرهاز آن ترسم بیندازد درون ح

 

    افشاری  الله آیت 
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 نوشتهدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ماهت شدن غرو نگران هم رشدوبرو گویا زدنم، پا و دهت درحال افکارم اشماو از ایگوشه در

 . دهد نجاتم کشدتامی مرا نورامیدش،دهت و بلندش باصدای

 اتاقم کنم،کلنمی پیدای  ویی گردممی شینکم دنبال به ندارند، دیدن هوی و هستند خسته شدت به چشمانم

 . کنممی زیرورو را

 ...یافتن  از شوممی ناامید کنم؟نمی پیدای  من چرا و زده غیب  گویا

 ...دارمفتن نر اماپای رفتن هوای ودیم دارد باریدن به میل چشمانم آهمان ابرهای نشینم،می ایبازگوشه

 . بردمی خودش با و گیردمی را دهتم زند،می صدایم هوهوکنان باد بار این

 این کنم، پیدای  که امنداشته شینکی اصلا من آورممی یاد به درنگ بی که دهدمی تابم باران زیر انقدر

 . دیدندمی تار بودندکه چشمانم

 ...دید را هازیبای توانمی هم رویاها در ندارد،حتی محدودیت معلوییت آموختم من

 
    الطافیسوگل 

 



   

24 

 

 

 مصاحبه با یک نویسنده:

 

 سامیا دلیری 

  بگید؟ خودتون از 

  ماه چند که دختر فرزند یک و پسردارم فرزند یک .هستم تهران وهاکن متاهل63/1/1 متوید

 .آمد دنیاخواهد بهیگه د

 .هست (خانواده یحوزه) بایینی روانشناهی زمینه در و ارشد مقطع در تحصیلاتم

 

 کنید.  صحبت اویتون موردکتاب در 

 ایوقفه (96هال)اون انتشار تا (84 هال)  نگارش تاریخ بین که هست من چاپی رمان اویین تنم برزخ در

ین ا اهناشر از بسیاری چون گشتمی نکتابیعنیترنسکشوایبر ایهوژه و موضوع به که اومد پی  هایه دوازده

دونستن و مناهب نمی کتاب این کردن مطرح برای را فضا اما کردندمی تایید و کرده ارزیابی جذاب راکار  

تونن برای گرفتن مجوزش ریسک کنند و باید کتاب را نگه دارم و چند هال دیگه برای کردند که نمیاشلام می

 چاپ  اقدام کنم 

 کتاب این بود که جلوتر از زمان خودش نوشته شده بود.   این ضع  نوشی به

 

 شه رو برای ما بگید: میدید کتابتون تایید شده و چاپ میی روزی که فهحس و خاطره

کردم ام بیرون کشیدم واقعا تصور نمیها برای پیگیری از کتابخونههال از بعد را تنم برزخ در پرینت وقتی

 اتفاو این تونستمنمی قرارداد نوشتن زمان تا که یادمه وکتابی که اونقدر نه شنیده بودم بالافاصله تایید بشه 

بالاخره  نسبت به چاپ کتابم دچار بهت بودم و اینکه ناشر اشتیاو دیدن از چیز هر از بیشتر و کنم باور را

  برام به همراه داشت. زیادی رضایت و شمیو خوشحایی داده نتیجه هاهال از بعد و نشده هوخت زحماتم
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  دارید؟ راه در ایتازه کار

  به زودی به بتونم امیدوارم که هست یحظه این تا امنوشته آخرین ییما تمنای

 .برهه چاپ مراحل

بدید. توضی  مختصر کتاباتون از کدوم هر مورد در 

زندگی یک فرد  هایپایین و بالا تمام کردم هعی و هست ترنس افراد درباره و اویم کتاب تنم برزخ در -1 

تونه یک کار اش میبا وجود داهتان اجتماشی نتیجه دراون شرح بدم که  درترنس را به وضوح و روشنی  

 روانشناهی محسوب بشه. 

 درباره و گرفته شکل روانشناهی اختلایی حول که هست معمایی شاشقانه یک او آراد من، آراد دومم کتاب -2

تونه شلاقمندان ی شیرین  میده  و شلاوه بر شاشقانهاون اطلاشات می او از ناشی اختلال و آزاریکودک

 موضوشات پیچیده روان شناهی رو تحت تاثیر قرار بده 

 نوجوان مخاطب دل بر بیشتر قبلیم کتاب دو نسبت به که کاری. هست هوزاندم هوختم، هومم کتاب-3

 یمفهوم طرح شاشقانه کتاب این در ام دغدغه و باشه نزدیکتر دنیاشون و هلیقه به کردم هعی و شینهمی

 رمان این شخصیت ش . هست افراد هویت گیریشکل رروند د اطرافیان قضاوتهای تاثیر و یابیهویت چون

 یره شخصیت هر و درگیرند انتقام انتخاب، ششو، چون درونی مفاهیمی با درون در بیرونی زندگی کنار در

 .دارم دوهت را کتاب این بسیار پردازیشخصیت یحاظ از و داره کمال همت به را خودش تحویی

 بحث. کردم انتخاب را حساهی موضوع بگم باید شهمی محسوب آخرم کتاب که ییما تمنای یدرباره-4

 طول در و شده زده 95 هال کار این اهتارت اصل در و هست هم داغ روزها این که شوگرمامی و شوگرددی

 بتونم یدوارمام و کنم نزدیک ارشاد اهتانداردهای به بتونم تا کردم بازنویسی را کار این بار چند هال پنج این

 .برهونم هرانجام به را چاپ  زودی به

 بگید دارید دوهت خودتون هخنی حرفی گرا: 

م کارها معرفی و نقد خرید، با و دارند دوهت مرا قلم که هست شزیزی مخاطبان و شما از تشکر آخر هخن

 .بود نخواهد زنی من قلمها نباشه کنند که اگر حمایت اونحمایتم می
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  در برزخ تنم 

 به  نوجوانی در هست متصور خود برای مردانه هویتی کودکی از که( هامان)نازی

  .بنددمی دل حورا خود دوهت 

 . ..و زده دامن پیشین هایشایعه بر نازی، یوهیله به ازدواج  درشب حورا شدن ربوده
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 آراد او آراد من... 

 

 اختلال به روحی یضربه این اثر در گرفته، قرار اشناپدری جنسی هواهتفاده مورد کودکی در که( تارا)اویدوز

 شده ختلم تصادف اثر در( تارا)اویدوز حافظه از بخشی. اهت خبربی آن از نیز خود که شده، دچار نادری روانی

 یپسر ورود. اهت شده همسرش خیانت دهتاویز که هاهتزبان هر بر او داشتن همخانه درباره هاییشایعه و

 اش برود و...  ی  حافظههای فراموش شدهدارد تا به جستجوی بخ ا میو را تارا مرموز،
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 ❤هوختم، هوزاندم��

 روهیش دانیال پدر با ششق  از انتقام برای وصنم کنه شروهی اشدخترشمه با مجبوره اما،صنمه شاشو دانیال

 ...و دانیایه بابای زن حالاصنم اما دهمی طلاو رو زن  هم  دانیال و میرهمی صنم شوهر .کنهمی

 

 

  



   

29 

 

 

 

 معرفی یک نویسنده:

 حمیده محمد پور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . امشده متوید معلول مادرزادی شهربابل در 1360 درهال

 به بتداا همان از کردم تحصیل به آغاز دیرتر کمی که باآند. نبو باورم در معلوییت وقت اماهیچ

 . شدم شلاقمند ادبیات رنگارنگ دنیای
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  وان شن متاهفانه که کوتاه داهتان دو با که کردم شروع نوجوانی ابتدای از را نویسی داهتان

 شدم زیاد،روبرو هایبامشوو رهیدندکه چاپ به اهتانی مخلت  هایدرمجله کردم فراموش ا ر

 پیشرفت برای بلکه نکردم نشینیشقب وقتهیچ اما داشتم کار با رابطه در زیادی هایشکست

 . امداشته شرکت نویسی داهتان هایانجمن در هاهتهال کردممی تلاش بیشتر

 را آرام  دریای که برد همتی به مرا شاشری دنیای. شدم شلاقمند شعرگفتن به1392هال

 رهید چاپه ب« کندمی فریادمرا  قلم»شعرهپید 1397  هال کردممی احساس

 نویسی داهتان یجشنواره در 1398  هال درو   بود شده امدیگرمی باشث دوهتان هایتشویو

 .کردم کسب 45 یرتبه هنرجو ایهفتصدخرده و هزار پنج بین ایران کل

 در و یدره دوم چاپه ب«مرافریادکن قلم»، تیییر اندکی با کتاب همان1399   هال بهار اوایل در 

 ،آنبا همزمان .رهید چاپ به امسال تابستان که بود «نارنج بهار شکوفه»دومم کتاب 1400 هال

 خانم هرکارآن  یگردآورنده که داشتم نیست راهی دریا تا کشورم شزیز معلویین با مشترک کار

 را دارم.  هست رضایی ارت  معصومه

 .نیست محدودیت معلوییت که کنم ثابت دادتا توانایی من بهکه  گویممی هپاس را خدا

 

 

 

 

 

 

 



   

31 

 

 

 

 :هاکتاب اولی

 راسن برزخی
 

 

 

 

 

 

 

 بگید؟ ازخودتون

 17/6/1378متوید، هستم برزخی راهن

 آهتارا هاکن

 کوچویو های فرشته معلم

 : کنید صحبت اویتون کتاب مورد در

 « دچار، کافه رمان پارهی» .  داشتنیم دوهت دچار

 هی بود شده باشث داشت برادرش مرگ از که وجدانیشذاب حس که برادری به اجعر، من کاغذی فرزند اویین

 .بشه شخصیتی چند اختلالو  هویتی تجزیه اختلال دچار و بشه ایجاد قهن  یتو شمیو یحفره

 : بگید ما برای رو شهمی چاپ و شده تایید کتابتون فهمیدید که رو روزی یوخاطره حس

 ایصفحه ده یخلاصه بود مسیر این کل تو من وهمراه مشوو که قدیمیم دوهتان از یکی
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 ، بود فرهتاده ناشر برای بگه من به اینکه بدون و بود کرده آماده دچار رو از 

  ،بده رو شدن تایید خبر تا گرفت تماس باهام که روزی رهنمی یادم وقتهیچ

 خبر، شنیدن از بعد و بودم شده دشوت دوهتانه مهمونی یه من

 بودم که اتاقی تو باشه افتاده برام اتفاقی اینکه ترس از مهمونا یهمه که بود پرهروصدا قدری به خوشحاییم

 !شدن جمع

 دارید؟ راه در ایکارتازه

 قاره.نمی برام ایتازه کار به فکر برای مجایی دارم که کاری ی. مشیلهخیر متأهفانه
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 :فی کتابمعر

 بیتا عباسی
 
 
 
 

 

 انتشارات: کافه رمان پارسی
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 شان وجود داردهتاره و هومن با وجود اختلاف طبقاتی زیادی که بین

 شود. گیرند اما یک اتفاو ناگوار باشث جدایی آن دو میتصمیم به ازدواج می 

 کنند... با یکدیگر ملاقات می گذرد و این بار در مکان و موقعیت دیگریها میهال

 

 

 قسمتی از کتاب:
 

دهت روناک روی دهتگیره در هرد و کرخت شد. به هختی خودش را کنترل کرد تا وارد اتاو 

در گوش  اکو شد و هرش را به درد « الان وقت خوبیه، روناک خونه نیست!» ی نشود. جمله

که در های ضد و نقیض به جان  افتاد. با وجود جنگ هخت و نابرابری آورد. ترکیبی از حس

 درون  به پا شده بود قید رفتن به داخل اتاو و حتی رفتن نزد خیاط را زد... 
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 عاطفه خزلی
 
 
 

 

 انتشارات: شانی
قضاوت هپیده شخصیت اصلی داهتان که در واقع خواهر بزرگ خانواده اهت از هوی مادر خود مورد 

شود جوابگوی ششقبازی شود و مجبور میگیرد به طوری که از خانه و خانواده طرد مینادرهتی قرار می

 .برادرش باشد و بار این هوهبازی را به دوش بکشید و تاوانی به ناحو پس بدهد..
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 چند نکته
 

 

رام این شماره واتساپ یا تلگدار، به نوشته، داستان کوتاه، داستان دنبالهبرای ارسال آثار، شعر، دل

 مراجعه کنید:

09017212646 

 یا به جیمیل زیر بفرستید:

farzantaqdir@gmail.com 

 

 

 

 ی ماهنامه در ویرای  مطایب آزاد هستند. اشضای تحریریه 

 

  .مطایب بعد از بررهی و تایید توهط تیم بررهی منتشر خواهند شد 

 

  ال ا ارهماگر دوهت دارید در ماهنامه کاکتوس به صورت افتخاری در کنار ما باشید رزومه خود را برای

 کنید. 
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